
ایــن زن وقتــی مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده 
زندگــی‌اش  ماجــرای  دربــاره  گرفــت،  قــرار 
گفــت: آقــای قاضــی، شــوهرم مــرد خودخــواه 
این‌کــه  به‌دلیــل  فقــط  او  اســت.  و بی‌رحمــی 
غ  بــه مــادرم کمــک کــردم و بــه او گوشــت و مر
دادم، بــه تمــام خانواده‌ام توهیــن کرد. مادرم 
بــا خواهر کوچکــم زندگی می‌کنــد. چند وقتی 
می‌شــد کــه به‌علت بدهی، وضعیــت مالی‌اش 
بد شــده بــود، تــا جایی‌که حتی نمی‌توانســت 
غ برای خانه‌شــان بخــرد. من که  گوشــت و مــر
وضعیــت آنهــا را دیــدم خیلــی ناراحت شــدم. 
دلــم نمی‌آمــد مــن در خانــه‌ام غــذای خــوب 
حســابی  و  درســت  غــذای  آنهــا  ولــی  بخــورم 
نخورنــد. برای همین از یخچالم کمی گوشــت 
غ بــرای آنها بردم. وقتی شــوهرم به خانه  و مــر
از او خواســتم  گفتــم و  بــه او  را  آمــد موضــوع 
غ بخــرد  گوشــت و مــر بــرای خودمــان دوبــاره 

کنشی نشان  ولی شــوهرم در کمال تعجب وا
داد که شــوکه شــدم. او گفت هیچ خریدی 
برای این خانه نمی‌کند و من باید گوشــت 
غ‌های‌مــان را از مادرم پس بگیرم. این  و مر
رفتــارش برایــم باورپذیــر نبــود. او می‌گفت 

بــه وســایل  او دســت  اجــازه  بــدون  نبایــد 
غ‌های‌مــان به  خانــه مــی‌زدم و از گوشــت و مر
مــادرم می‌دادم. شــوهرم تــا پیــش از این نیز 

با خانواده من مشــکل داشــت ولی دیگر 
فکــرش را هــم نمی‌کــردم تــا این حد 

شــود  حاضــر  و  باشــد  بی‌رحــم 
گرســنه بماننــد ولــی  آنهــا 

نکنــد.  کمکــی  هیــچ 
وقتی این رفتارش را 

دیدم، تصمیم گرفتم برای همیشه از او جدا شوم. 
کنار  شــوهرم مــرد زندگی نیســت و نمی‌خواهــم در 
ایــن مــرد زورگو و ســنگدل بمانــم. در ادامه شــوهر 
ایــن زن نیز بــه قاضی گفــت: آقای قاضــی مادرزنم 
در همــه این ســال‌ها مرتــب در زندگی‌مــان دخالت 
کرد. بارها باعث دعوای من و همســرم شــد و به من 
گفــت بی‌عرضه. حــالا چون بدهی بــالا آورده و وضع 
غ خانه‌اش  مالــی‌اش بد شــده من باید گوشــت و مر
را تامیــن کنــم؛ آن هــم بــدون اطــاع مــن. همســرم 
حتــی حاضر نشــد به من اطــاع دهد. بــدون اجازه 
غ و گوشــت‌های‌مان را بــرای مــادرش  مــن تمــام مــر
گــر حرفــی نمــی‌زدم مادرزنم در آینــده طلبکار  بــرد. ا
می‌شــد و این کار به وظیفه ما تبدیل می‌شد. برای 
همیــن ســعی کــردم جلویــش را بگیــرم. نمی‌خواهم 
کــه بارها زندگــی مشــترکم را تحت  بــه مادرزنــم 
کمــک  کــرد،  تحقیــر  مــرا  و  داد  قــرار  تاثیــر 
کــه رفتار  کنــم. همســرم خــودش می‌داند 
بــا مــن چطــور  ایــن ســال‌ها  مــادرش در 
بوده اســت. همســرم بــه جای این‌کــه به من 
حــق بدهــد، طرف مــادرش را گرفــت. اتفاقا من 
هــم دیگــر نمی‌خواهــم در کنــار ایــن زن زندگــی 
کنــم. او خانــواده‌اش را به مــن ترجیح داد. برای 
همین دیگر مطمئن شــدم که او حامی من 
نخواهــد بــود. در پایــان قاضی ســعی کرد 
ایــن زوج را از جدایی منصرف کند ولی 
وقتــی اصــرار آنهــا را دید، رســیدگی 
جلســه  بــه  را  پرونــده  ایــن  بــه 
ایــن  از  کــرد و  آینــده موکــول 
فرصــت  در  خواســت  زوج 
پیــش آمده بــا یک مشــاور 

کنند.  خانواده مشورت 

شد   متوجه  وقتی  جوان  مرد  مهدی یکه‌سادات

  تپش                                                
و  مادرش گوشت  به  همسرش 
مرغ داده است، جنجال بزرگی  
راه انداخت، تا جایی که این زوج جوان پس از سه 
سال زندگی مشترک راهی دادگاه خانواده شدند تا 
از  که  جوان  مرد  شوند.  جدا  هم  از  همیشه  برای 
درگیر  همسرش  با  بود  ناراضی  مادرزنش  به  کمک 

شد. همسرش نیز تصمیم به جدایی گرفت. 

 درخواست طلاق 
به‌ علت کمک به مادرزن 
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کنید مشخص  را  قرمز  خطوط 

بــه  ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در این‌خصــوص می‌گویــد: 
که با یک فرد ازدواج  نظر من زن و شوهر باید بدانند زمانی 

کرده‌انــد. بســیاری از  می‌کننــد، در حقیقــت بــا خانــواده او نیــز وصلــت 
کــه چــرا خانــواده همســر آنهــا  زوج‌هــا از ایــن موضــوع گلایــه دارنــد 
ــر  ــواده همس ــت خان ــد. دخال ــت می‌کن ــان دخال ــی مشترک‌ش در زندگ
کــه  چــرا  زوج‌هاســت،  کثــر  ا زناشــویی  زندگــی  در  رایــج  مســأله‌ای 
مســائل زندگــی مشــترک ممکــن اســت بــه پــای خانواده‌هــای طرفیــن 
بغرنج‌تــر می‌کنــد.  را  بکشــد و معمــولا دخالــت خانواده‌هــا مشــکل 
یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا دخالــت خانــواده همســر در زندگــی 
کــه زن یــا مــرد مواضــع خــود را بــرای خانــواده  مشــترک ایــن اســت 
کننــد. نســبت بــه حــد و مرزهــا و خطــوط قرمــز  همســر خــود مشــخص 
خــود شــفافیت داشــته باشــند و در مــورد آن بــا خانــواده همســر خــود 
کار تــا حــد بســیاری از دخالــت خانــواده همســر  کننــد. ایــن  صحبــت 

جلوگیــری می‌کنــد. همچنیــن بایــد بــه خودشــان یــادآور شــوند 
بــه  کــه  اســت  تعهــدی  شــرایط،  همــه  در  اولویت‌شــان  کــه 
کــه نســبت بــه قولــی  ــواده او داده‌انــد. یادشــان باشــد  همســر و خان
کــه بــه همســر خــود بــرای ادامــه زندگــی داده‌انــد وفــادار باشــند. ایــن 
کــه بــا دخالــت خانــواده همســر در زندگــی  کار باعــث می‌شــود زمانــی 
مشــترک مواجــه شــوند، صبــر و تحمــل بیشــتری داشــته باشــند. یکــی 
ایــن  همســر  خانــواده  دخالــت  از  جلوگیــری  راهکار‌هــای  از  دیگــر 
ــا  ــود ب ــر خ ــواده همس ــن خان ــا والدی ــرد ب ــه زن و م ک ــی  ــه زمان ک ــت  اس
کــه از آنهــا حمایــت  مشــکل مواجــه شــدند، از همســر خــود بخواهنــد 
کار را نشــانه ضعــف بداننــد؛ زیــرا ایــن وظیفــه همســر  کنــد. نبایــد ایــن 
ــود.  ــل ش ــت قائ ــان اهمی ــی مشترک‌ش ــت زندگ ــه اولوی ــه ب ک ــت  آنهاس
گــر بــا چالشــی مواجــه شــدند، ســعی کننــد خانــواده خــود را  همچنیــن ا

درگیــر مســائل زناشــویی نکننــد. 

نظر مشاور

آقای قاضی مادرزنم 
در همه این سال‌ها 
مرتب در زندگی‌مان 

دخالت کرد. بارها 
باعث دعوای من و 
همسرم شد و به 
من گفت بی‌عرضه


